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تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى
 آن در دوران جمهورى اسلامى

 2حسین ابوالفضلى کریزى 1، ابوالفضل پسندیده

چکیده
اسلامى  جمهورى  مختلف  دولت هاى  در  ایران  فرهنگى  توسعۀ  چالش هاى  و  موانع  بررسى  به  رو  پیش  مقالۀ 
مى پردازد. موضوع توسعه نه تنها در حـوزة جامعـه شناسـی توسـعه، که در بسیاري از حوزه هاي جامعه شناسی، 
به طور اخص، و علوم اجتماعی، به طور اعم، مورد بحث قرار گرفته است. مسئلۀ توسعه یکی از مسائل مهم در 
حوزه هاي انسانی ـ  اجتماعی به شمار مى رود. جامعـۀ ایـران نیز، همانند دیگر جوامع درحال توسعه، در دهه هاي اخیر 
به دنبال دستیابی به توسعه بوده است. به لحاظ تبارشناسى تاریخی می توان گفت که روند توسعه در ایران از دوران 
قاجار، به ویـژه از زمان جنبش مشروطیت، آغاز شده است. بحث اصلى این مقاله آن است که در پرتو استقرار نظم 
جدید سیاسى پس از انقلاب اسلامى سهم متغیر فرهنگ در شکل گیرى انقلاب اسلامى بسیار برجسته بوده، تا 
حدى که بسیارى از صاحب نظران ریشه هاى بنیادین رخداد انقلاب را در شبکه اى از مؤلفه ها و متغیر هاى فرهنگى 
ممزوج با ارزش هاى دینى تفسیر کرده اند؛ انقلابى فرهنگى که در مسیر توسعۀ خود با چالش ها و موانع برجسته اى، 
به علت تسلط پارادایم هاى متعارض (ایرانى، اسلامى و غربى)، مواجه بوده است. پژوهش پیش رو در صدد واکاوى 
و پاسخ گویى به این سؤال اصلى برآمده است که موانع عمدة فرهنگى در دولت هاى جمهورى اسلامى که سبب 
عدم دستیابى جامعۀ ایران به توسعۀ فرهنگى شد چه بوده است و مهم ترین آن ها کدام اند. در این پژوهش رابطۀ 
بین توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اجتماعی در دوران جمهورى اسلامى، بـا اسـتفاده از روش تحلیل گفتمانى، بررسی 
شده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفى، تحلیلى و گردآورى اطلاعات آن منابع کتابخانه اى و همچنین 
استناد به سیاست هاى اصولى جمهورى اسلامى ایران در موضوع فرهنگ است. هدف مقاله فهم، کشف، اثرگذارى 
و پى بردن به ریشه هاى بنیادین و پنهان عدم توسعۀ فرهنگى در جمهورى اسلامى ایران است. یافته هاى پژوهش 
نشان مى دهد که، على رغم ایستار ذهنى بنیان گذاران انقلاب براى اعمال سیاست ها و وضع قوانین مترقى در 
حوزة توسعۀ فرهنگى، مؤلفه هایى همچون ضعف جامعۀ مدنى، بنیادگرایى و محافظه کارى، اعمال سیاست هاى 
متناقض فرهنگى در دولت هاى مختلف، وضع قوانین کارشناسى نشده، سیاست زدگى در موضوع فرهنگ و موانع 

تاریخى از مهم ترین موانع و چالش هاى توسعۀ فرهنگى کشور به شمار مى روند.
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مقدمه 
مباحث توسعۀ فرهنگى یکى از مهم ترین موضوعاتى میان رشته اى است که در رشته هاى علوم انسانى، 
توسعۀ  مى گیرد.  قرار  بررسى  و  بحث  مورد  توسعه،  جامعه  شناسى  و  سیاسى  علوم  حوزة  در  به ویژه 
فرهنگى به برنامه ریزى راهبردى براى استفاده از دارایى هاى خاص فرهنگى کشور جهت توسعۀ منافع 
اقتصادى و فرهنگى جامعه به عنوان یک کل اشاره دارد. توسعۀ فرهنگى و پیوست هاى فرهنگى توسعۀ 
اقتصادى یکى از پیش شرط هاى بنیادى تحقق توسعه در هر جامعه محسوب مى شوند؛ ازاین رو، بیشتر 
صاحب نظران توسعه و همچنین ساختارهاى بین المللى، ازجمله نظام ملل متحد، توجه خاصى به توسعۀ 
خود،  ذاتى  ارزش  بر  علاوه  دارند. فرهنگ،  توسعه  تحقق  عوامل  مهم ترین  از  یکى  به عنوان  فرهنگ 
مزایاى مهم اجتماعى و اقتصادى را براى بازیگران دولتى به همراه دارد و رفاه کلى را براى افراد و 

جوامع افزایش مى دهد و مى تواند نقشى برجسته براى رسیدن به دولت رفاه ایفا کند. 
انقلاب اسلامى ایران، علاوه بر بنیان هاى اقتصادى و سیاسى و اجتماعى، ریشۀ فرهنگى دارد و از ابتدا 
بر زندگى فرهنگى، حیات اخلاقى، شکوفایى غیرمادى و ذهنى شهروندان، غناى زندگى فرهنگى و هنرى، 
و حفظ تنوع و کثرت فرهنگى جامعۀ ایران بنا شده است. این بنیان هاى فرهنگى در مسیر حرکت انقلاب 
با اختلال هایى مواجه شدند و به تدریج سلیقه هایى خاص بر زندگى و سیاست گذارى فرهنگى غلبه یافتند. 
سیاست ها و راهبردهاى توسعۀ فرهنگى از ابتداى انقلاب تا کنون ابعاد و زوایاى مختلفى داشته است 
که بر نقش محورى فرهنگ در پیروزى انقلاب اشاره دارد. واکاوى راهبردهاى توسعۀ فرهنگى ایران و 
آسیب شناسى موانع توسعه اى آن طى چهل سال اخیر نشان از آن دارد که شبکه اى متداخل از ساختارهاى 
متناقض پارادایم ایرانى، اسلامى و غربى و غیرحرفه اى، به ویژه در فضاى متلاطم پس از انقلاب، بستر 
توسعۀ فرهنگى کشور را با موانع، چالش و رکود جدى مواجه کرد. پس از فاصله گرفتن از فضاى هیجانى 
انقلاب، انتظار مى رفت بعد از گذشت چندین سال سیاست گذاران فرهنگى، در فضایى آرام و مناسب و با 
بهره گیرى از تجارب به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایى و ساختارى سیاست هاى توسعۀ 

فرهنگى کشور بپردازند و وحدت رویه اى فراهم شود .اما، چنین امرى به عللى میسر نشد.
اساس  بر  فرهنگى  بنیادین  حرکت  مى توان  را  آن  استمرار  و  اسلامى  انقلاب  پیروزى  درمجموع، 
آموزه هاى شیعى تفسیر کرد. بحث اصلى این است  که ازآنجاکه اساساً فرهنگ یکى از مهم ترین عوامل 
تحقق توسعه به شمار مى رود، انقلاب اسلامى در راستاى توسعۀ فرهنگى چه راهبردهایى را دنبال کرده و 
متغیر فرهنگ چه جایگاهى در سیاست هاى کلان جمهورى اسلامى ایفا کرده است. آیا اهداف فرهنگى 
انقلاب محقق شده اند و موانع و چالش هاى اصلى تحقق توسعۀ فرهنگى کدام اند؟ تداخل و تسلط سه 
پارادایم ایرانى، اسلامى و غربى در دولت هاى مختلف داراى چه ابعاد و نتایجى بوده است؟ براى رسیدن 
به مفروضات صحیح از حیث بررسى تحقق موانع فرهنگى در جمهورى اسلامى مى توان با اندکى اغماض 
دوران چهل سال انقلاب اسلامى را به چهار دورة ده ساله تفکیک کرد. مطالعه و بررسى ریشه هاى موانع 

فرهنگى تاریخى یادشده مى تواند به عنوان عاملى پیش برنده در تحلیل هاى آتى مؤثر باشد.
سؤال اصلى این است که موانع عمدة فرهنگى در دوران جمهورى اسلامى که سبب عدم دستیابى 
جامعه ایران به توسعۀ فرهنگى شد چه بوده است و مهم ترین آن ها کدام اند. فرضیۀ اصلى مقاله آن است 
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که سیطرة نگاه سلیقه اى و تنگ نظرانه و گاه امنیتى به حوزة فرهنگ و هنر، تصدى گرى دولت، فقدان 
قوانین حمایت کننده به عنوان تضمین کنندة اقتصاد پویاى فرهنگ و هنر، خاص بودگى موضوع فرهنگ 
در ایران و سیاست زدگى فرهنگى همراه با ساختارهاى پرلایۀ قدرت تأثیرگذار در سیاست هاى فرهنگى 
مقاله نیز فهم، کشف، و  ایران نام برد. هدف  توسعۀ فرهنگى در  عوامل عدم  از مهم ترین  مى توان  را 

آسیب شناسى ریشه هاى بنیادین و پنهان عدم توسعۀ فرهنگى در جمهورى اسلامى ایران است.

پیشینۀ پژوهش
واکاوى موانع و چالش هاى توسعۀ فرهنگى در جمهورى اسلامى ایران سابقۀ طولانى ندارد. زمینه هاى 
بررسى اوّلیۀ آن را مى توان در مطالعات و ادبیات توسعۀ ایران به طورکلى مشاهده کرد؛ اما، پژوهش هاى 
منسجم پس از تحولات پرشتاب فرهنگى ایران در دهۀ هشتاد خورشیدى اوج گرفت. مرورى بر ادبیات 
توسعۀ فرهنگى در ایران نشان از آن دارد که بخش اعظم مطالعات علمى حول محور موانع توسعۀ 

فرهنگى در دوران معاصر بر موضوع توسعه نیافتگى ایران تکیه زده اند. 
کتاب برجستۀ توسعۀ فرهنگى در ایران با مقدمۀ عماد افروغ با همکارى مجموعه اى از نویسندگان 
تلاش دارد، ضمن بررسى و نقد نظریات رایج در حوزة توسعه، نظریۀ توسعۀ فرهنگى را به عنوان بدیل و 
جایگزین آن مطرح کند. توسعۀ فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، الزامات ساختارى و محتوایى، ریشه یابى 
 ـفرهنگى برنامه هاى توسعه با نگاهى جریان شناسانه به آسیب هاى توسعه در ایران پس از انقلاب  فکرى 
اسلامى و موانع توسعۀ فرهنگى در ایران، الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت به مثابه پلى میان نظر و عمل، و 
چارچوب هاى روش شناسى جهت راهبرد دستیابى به الگو از اهمّ فصل هاى کتاب به شمار مى روند. کتاب 
موانع توسعۀ فرهنگى در ایران از محمد توحید فام از دیگر کتاب هاى موضوع مقاله است که با روش شناسى 
تحلیل محتوا توانسته اهمّ موانع توسعۀ فرهنگى را احصا کند. «موانع فرهنگى توسعه در ایران» عنوان 
پژوهشى است که محمدرضا حسینى نگاشته است. در این پژوهش محقق، ضمن ارائۀ تصویري از وضعیت 
توسعۀ فرهنگى در ایران، تحلیلى از فرهنگ سیاسى ایران ارائه مى دهد و ویژگى هاي عمدة آن را به تفکیک 
برمى شمارد و فقدان انگیزة موفقیت طلبى، اسطوره گرایى، توجه بیش از حد به اصل ونسب، احساساتى بودن، 
تمایل به تقلید، ذهن گرابودن، گرایش به خشونت را ازجمله موانع عمده اي مى داند که بر سر راه توسعه در 

ایران وجود دارد و معتقد است این موانع ریشۀ فرهنگى دارند. 
آزاد  و  بشیریه  (همانند  استادان  تلاش هاى  ماحصل  ایران  در  فرهنگى  توسعۀ  مقالات  مجموعه 
ارمکى) و دانشجویان میان رشته اى و سیاست گذارى فرهنگى است که تلاش دارند، ضمن بررسى و 
نقد نظریات رایج در حوزة توسعه، نظریۀ توسعۀ فرهنگى را به  عنوان بدیل و جایگزین آن مطرح کنند. 
مؤثر  پیامدهاى  از  بهره  مندى  با  و  بومى  و  درونى  رویکردى  با  مدرنیزاسیون،  فرایند  برخلاف  ایشان، 
بیرونى توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش هاى ملى و محلى فرهنگ جامعۀ خود مى پردازند و 
از خلاقیت هاى ایرانیان در جهت رشد میراث معنوى و فرهنگى خود در دنیاى حاضر بهره مى برند و 
به اشاعه و تقویت آن دسته از رفتارهاى فرهنگى که نشئت گرفته از ارزش هاى بومى و ملى هستند 

مى پردازند تا بتوانند فرهنگ خود را جهانى کنند.
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پژوهش هاى بسیارى در زمینۀ سیاست گذارى فرهنگى ایران صورت گرفته است که به طورکلى 
بر این نکته تمرکز دارند که عمده ترین چالش هاى پیش روى برنامه ریزى و سیاست گذارى فرهنگى 
شامل این موارد است: وجود مراکز متعدد برنامه ریزى و سیاست گذارى فرهنگى، عدم تعیین اولویت ها و 
سلسله مراتب برنامه هاى فرهنگى، عدم ارتباط برنامه ریزى فرهنگى با برنامه ریزى هاى سایر حوزه هاى 
اقتصادى و سیاسى و اجتماعى، عدم یکپارچگى در خصوص رسالت ها و دیدمان ها، و فقدان نظام دقیق 
ارزیابى عملکرد و تعیین شاخص ها و استانداردها در حوزة فرهنگ (صالحى امیرى و کاوسى، 1387)، 
انفعالى بودن، سطحى نگرى، عوام زدگى، مقطعى بودن، گذشته نگرى، سیاست زدگى، رویکرد ابزارانگارانه 
به فرهنگ، برداشت متفاوت برنامه ریزان از فرهنگ و برنامه ریزى فرهنگى، بى توجهى به خصوصیات 
فرهنگ، بى توجهى به نیازهاى فرهنگى. موارد این چنینى نشان مى دهد بیشتر موارد ذکرشده مستقیم 

یا غیرمستقیم به حوزة سیاسى مرتبط  شده اند، اگرچه از حوزة سیاسى متمایزند.
رابطۀ بین فرهنگ و توسعه در حوزة کشورهاى گروه غرب نیز همواره در پژوهش هاى حوزة نظرى 
فرهنگ مطرح شده است و صاحب نظرانى مانند وبر، مک کلیلند و پارسونز (روشه، 1376: 24) بر نقش 
بى  بدیل ارزش ها و نگرش ها و به طورکلى فرهنگ در تحقیق توسعه تأکید کرده اند. در پیشینه و ادبیات این 
پژوهش ها، توسعۀ فرهنگى فرایندى تعریف شده که تغییراتى را در حوزه هاى ادراکى و شناختى و ارزشى 
و قابلیت ها و باورها و گرایش انسان ها و نیز شخصیت ویژه اى را در آن ها به وجود مى آورد که حاصل این 

باورها و قابلیت ها رفتارها و کنش هاى خاصى است که مناسب توسعه اند (یونسکو، 1376: 17).
در حوزة مطالعات بین الملل نیز توسعۀ فرهنگى فرایندى پیچیده، جامع و چندبعدى است که تمامى 
توانایى هاى بالقوة جامعه را در بر مى گیرد. حقوق فرهنگى در فرایند توسعه و بهره مندى از مزایاى آن ازجمله 
موارد مهم در توسعۀ فرهنگى به شمار مى آید. شهروندان در جامعه از حقوقى برخوردارند که انتظار مى رود این 
حقوق از جانب دیگر شهروندان، دولت مردان و سازمان ها رعایت شود. مادة 23 اعلامیۀ حقوق بشر سازمان 

ملل متحد (1948) درمورد حقوق فرهنگى بر حق مشارکت مردم و بهره مندى از فرهنگ تأکید دارد.

مبانى نظرى پژوهش 
در موضوع کاربست نظریات ایرانى در خصوص توسعۀ فرهنگى در جمهورى اسلامى درمورد وجود نظریۀ 
خاص سیاست فرهنگى و کاربست آن در جمهورى اسلامى نظرهاى متفاوتى وجود دارد. از یک سو، برخى 
نظریه پردازان معتقدند که پس از انقلاب، در وجود چیزى که بتوان به آن دقیقاً «سیاست فرهنگى» اطلاق 
کرد تردید وجود دارد (قاضیان، 1389: 102). از سوى دیگر، برخى معتقدند که بعد از انقلاب اسلامى، 
رهبران سیاسى کشور متأثر از اندیشه هاى چپ و به منظور مقابله با لیبرالیسم فرهنگى غرب، ناخواسته، به 
سازوکارهاى حکومتى دولت هاى شرقى و کمونیستى روى آوردند که به واسطۀ آن دولت در همۀ جلوه هاى 
مختلف زندگى اجتماعى دخالت کرد و به امید ایجاد مدینۀ فاضلۀ فرهنگى، امور فرهنگى را نیز در حوزة 

امر سیاسى به شمار آورد و تصدى آن را خود به عهده گرفت (سیف زاده، 1382: 245). 
عده اى دیگر از نظریه پردازان دو نوع نظریۀ سیاست فرهنگى «الگوى اقتدارگرایانه» و «الگوى 
به  توجه  بیشترین  اقتدارگرایانه،  الگوى  در  مى کنند.  تفکیک  یکدیگر  از  ایران  در  را  دموکراتیک» 
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تولیدکنندة کالاى فرهنگى است و مصرف کنندة کالاى فرهنگى تنها از حیث افزایش امکان اثرگذارى 
کالاهاى حامل ارزش هاى دینى مورد توجه است (افشارى و توسلى رکن آبادى، 1398: 315).

ایران  اسلامى  جمهورى  ماهیت  که  کرده اند  تبیین  را  موضوع  این  ایرانى  نظریه پردازان  عموم 
این  نتایج  است.  استوار  اسلامى  فرهنگ  بر  آن  فرهنگى  سیاست  و  فرهنگ،  نام  به  نرم  قدرتى  بر 
و  نداشت  وجود  نظام مند  سیاست گذارى  اسلامى،  انقلاب  آغاز  در  که  دارد  آن  از  نشان  نظریه پردازى 
نقش  صرفاً  حکومت  و  مى گرفت  صورت  ایدئال  رویکردى  اساس  بر  صورت  هر  در  سیاست گذارى 
اجرایى داشت. سیاست گذارى هاى فرهنگى نظام مند شد و با دیدگاه توسعه و واقع بینانه روبه رو شد و 
نقش دولت از اجرایى به نقش حامى و نظارتى تغییر کرد. با توجه به خرده فرهنگ ها، الگوى فرهنگى 
جمهورى اسلامى ایران تنوع در فرهنگ هاى مختلف است و مدل آن منطقه اى محلى است که شباهت 

بیشترى به مدل سازى و سیاست هاى متعادل دارد (افشارى و توسلى رکن آبادى، 1398: 316).
سیف زاده سیاست فرهنگى دولت ها در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامى را نوعى سیاست فرهنگى 
لیبرال مى داند که به نحوى «لیبرالیسم فرهنگى» را در دستور کار داشته است و جز در موارد معدودى که 
روحانیت این ایده را به چالش مى کشیده، در صدد اجرایى کردن آن بوده اند. پس از انقلاب اسلامى، رهبران 
سیاسى متأثر از اندیشۀ چپ، ناخواسته، به سازوکارهاى دولتى بلوك شرق براى دخالت در عرصۀ اجتماعى و 
فرهنگى روى آوردند و به امید تحقق مدینۀ فاضلۀ اسلامى، امر فرهنگى را نیز در حوزة امر سیاسى قرار دادند.
قاضیان نیز معتقد است که در جمهورى اسلامى باید به دنبال نوعى سیاست فرهنگى «پسینى» بود و نه 
ازپیش تعیین شده. از نظر او، موضوع سیاست فرهنگى تولید، توزیع و مصرف کالاى فرهنگى است که اصولاً 
براى تعالى ذات نوع بشر تولید مى شود. او روش خود را در تعریف الگوهاى سیاست فرهنگى تیپ ایدئال سازى 
معرفى مى کند و معتقد است که سیاست فرهنگى پس از انقلاب اسلامى سیاست کنترل فرهنگ یا کنترل 
کالاهاى «فرهنگى پیشینى بوده و کنترل فرهنگ یا کنترل کالاهاى فرهنگى و به عبارتى، شکل، محتوا و 

حتى شیوة تولید و توزیع و مصرف کالاها را نیز شامل مى شود» (قاضیان، 1382: 118).
درمجموع، نظریه پردازان ایرانى در موضوع نظریه پردازى در سیاست فرهنگى انقلاب اسلامى، با 
توجه به نهادهاى تصمیم گیر و عوامل ساختارى و بیرونى مؤثر بر عملکرد سیاست هاى توسعۀ فرهنگى، 
مطالعۀ سیاست هاى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران را به دوره ها و برهه هاى مختلف تقسیم بندى 

کرده و نتایج مختلفى را بر اساس سیاست هاى مختلف فرهنگى احصا کرده اند.

روش پژوهش
در این مقاله از روش تحلیل محتوا براى ارزیابى سیاست هاى فرهنگى ایران استفاده شده است. تحلیل 
محتوا از روش هاى اسنادى است که به بررسى نظام مند، عینى، کمّى و تعمیم پذیر پیام هاى ارتباطى مى پردازد. 
درواقع، تحلیل محتوا روشی است که در وهلۀ نخست به دنبال توصیف متن و شناخت محورهاي اصلی آن 
است؛ هـرچند از آن در استنباط از متن دربارة فرستنده، پیام، گیرنده و وضعیت اجتماعی نیز استفاده مـی شـود. 
مقولات  اساس  بر  متن  به  عددي  ارزش هاي  (اختصاص  کدگذاري  شامل  روش  این  در  پژوهش  فراینـد 
مفهومى) است و درواقع، فرایند پژوهش را می توان در تبدیل کیفیت به کمیت خلاصه کرد. ویژگی تحلیل 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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محتوا شامل ویژگى هایی ازجمله عینیت، کمیت، نظام مندبودن و اعتبار است تا به آن جنبه اي علمی دهد و آن 
را از تحلیـل محتـواي عامیانه متمایز کند. این مقاله از دو روش تلفیقى و توأمان تبیینى و تحلیل محتوا بهره 
مى برد و به همین علت، ضمن نگارش چارچوب مفهومى و فرضیه، به تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى 
ایران در دولت هاى مختلف پرداخته است. کاربرد تحلیل محتوا مى تواند براى بررسى جنبه هایى از فرهنگ 
و تغییرات فرهنگى مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال، مى توان اشعار، ادبیات و هنر یک فرهنگ را در زمان 
خاصى تحلیل کرد تا ارزش هاى موجـود در آن عصـر به دست آید و یا به مقایسـۀ ارزش ها در زمان هاى 

متعدد مبادرت ورزید و دگرگونى ارزش ها را در طول زمان اندازه گیرى کرد.

اهداف جزئى و متغیر هاى پژوهش
با بررسى سیاست هاى فرهنگى و ارزیابى سیاست هاى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در دولت هاى 

مختلف این اهداف قابل احصاست:
۱. تشخیص و شناسایى اهداف کلان و راهبردى فرهنگ در اسناد بالادستى جمهورى اسلامى؛

۲. فهم و تبیین فرهنگ و محصولات فرهنگى از منظر شاخص هاى الگوى توسعۀ ایرانى و اسلامى پیشرفت؛
۳. شناسایى ویژگى هاى فرهنگ ایرانى ـ  اسلامى با تأکید بر خوانش هاى رسمى حاکمیتى از آن؛

۴. بررسى و شناسایى نهادهاى متولى فرهنگى و سیاست هاى اعلامى و اعمالى آن؛
۵. بررسى و فهم تشتت آراء در حوزة سیاست گذارى فرهنگى در دولت هاى مختلف؛ 

۶. فهم و آسیب شناسى قرائت هاى مختلف سیاست گذارى فرهنگى در حوزة مبانى و اهداف سیاست خارجى.

 واحد تحلیل
واحد تحلیل از مهم ترین ارکان تحلیل محتواست و چارچوب داده و موجودیت آن را به عنوان یک کل  

مطالعه مى کند و اصولاً به سؤال اصلى پژوهش پاسخ مى دهد.
واحـد تحلیـل همـان چیزي است که متن و محتواي موردبررسی را به عناصر مجزا و یکسان تقسیم بندى 
مى کند. در این مقاله، ازآنجایی که دوره هاى مختلف و بازه هاى زمانى مشخص ممکـن اسـت دوره هایى 
نامتوازن و تقسیم بندي شده باشند، لازم است در انتخاب واحد تحلیل این موضـوع در نظـر گرفتـه شود. به 

همین علت، هر نمونه از جامعۀ آماري با کوچک تـرین واحـد مسـتقل و معنـادار آن تحلیل شده است. 

مفهوم بندى فرهنگ و توسعه
توسعه را باید جریانى چندبعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسى در ساخت اجتماعى و طرز تلقى 
عامۀ مردم و نهادهاي ملى، تسریع در رشد اقتصادي، کاهش نابرابري ها و ریشه کن کردن فقر است 
(رشیدپور، 1387: 63). درواقع، مى توان گفت توسعه پیش از آنکه امرى اقتصادي باشد، فرهنگى است 
و هدف از آن بهبود شرایط زندگى انسان است. توسعه به شاخص هاي گوناگون چون توسعۀ اقتصادي، 
توسعۀ اجتماعى، توسعۀ انسانى و توسعۀ فرهنگى انشقاق یافته است. اگر توسعه را به معناى رشد و 
پیشرفت در حوزه هاى مختلف و شاخص هاى آن در نظر بگیریم و فرهنگ را ویژگى هاى رفتارى 
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و نگرشى و فکرى اکتسابى افراد جامعه تعریف کنیم، مى توان به قرابت و پیوند این دو مفهوم با 
در  سیاسى  علوم  مطالعات  از  بخشى  فرهنگ  مطالعۀ  موضوع،  تبارشناسى  لحاظ  از  برد.  پى  یکدیگر 
دورة رفتارگرایان و در دهه هاى 50 و 60 میلادى است. توسعۀ فرهنگى فرایندي است که طى آن ـ 
با تغییراتى در حوزة ادراکى و شناختى و ارزشى، گرایش ها، باورها و قابلیت ها ـ رفتار و واکنش خاصى 

که مناسب توسعه است در افراد جامعه به وجود مى آید (ازکیا و غفاري، 1384: 48).
تعریف فرهنگ به علت وسعت و گستردگى امر پیچیده اى است. فرهنگ را مى توان کلیت تامى از ویژگى هاى 
فکرى، مادى و احساسى دانست که یک گروه اجتماعى را از گروه دیگر متمایز مى کند. از نگاه آلموند و سیدنى1 
(1965: 12)، فرهنگ سیاسى به طور خاص جهت گیرى ها و نگرش هاى سیاسى مردم نسبت به سیستم سیاسى 
و بخش هاى مختلف آن است و مجموعه اى از جهت گیرى هاى ملت ها به سمت مجموعۀ خاصى از اهداف، 
رویه و فرایندهاى اجتماعى است. روزنبام2 (1975: 4) نیز فرهنگ سیاسى جامعه را درك «ذهنى افراد از ابعاد» 
سیاست مى داند. توسعۀ فرهنگى عبارت است از نوعى دگرگونى که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگى 
در جامعه اى معیّن صورت مى گیرد و جامعه بر اثر آن به طور مؤثرترى از محیط اجتماعى و طبیعى مراقبت مى کند. 
مفهوم توسعۀ فرهنگى در دهۀ 1960-1970 و در برنامه هاي یونسکو شکل گرفت (ازکیا و غفاري، 1384: 48) 
و فرایندى همیشگى است و همواره جوامع دستخوش توسعۀ آن بوده اند و نمى توان جامعه اى را یافت که از این 
موضوع فارغ باشد. در بحث توسعه با مفاهیمى چون توسعه نیافته، کم توسطعه یافته و عقب مانده روبه رو هستیم. 
عقب ماندگى شرایطى است که موانع توسعه بیشتر از عوامل توسعه است و جامعۀ عقب  مانده جامعه اي است که 
در آن عوامل رشد و توسعه بسیار کمتر از موانعى است که در راه وجود دارد. بدین لحاظ تلاش همۀ روشنفکران 

جهان  سوّمى بیش از توسعه یافتگى معطوف به بیان وضعیت عقب افتادگى است (آزاد ارمکى، 1386: 6).

تحلیل محتوا و بررسى شناسه ها و موانع فرهنگى در دولت هاى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى
دهۀ اوّل جمهورى اسلامى

با پیروزى انقلاب اسلامى در سال 1357، بنیان گذاران نظام جدید عرصۀ فرهنگ را مورد توجه ویژه 
قرار دادند؛ زیرا، فرهنگ، به عنوان عرصۀ قدرت نمادین، باید به گونه اى بازسازى مى شد که شرایط 
جدید را منعکس کند. نیروهاى انقلابى اسلام گرا، با توجه به فضاى ایدئولوژیک حاکم، تفسیر جدیدى 
از اسلام را مبناى استقرار وضعیت فرهنگى جدید قرار دادند که محتواى آن را نوعى فرهنگ والا با 

درون مایۀ دینى در جهت ضدیت با عناصر فرهنگى رژیم پیشین شکل مى داد.
و  سیاسى  سپهر  بر  فرهنگى  متعالى  سوژه هاى  و  مؤلفه ها  اصول،  اسلامى  انقلاب  اوّل  دهۀ  در 

فرهنگى ایران حاکم بود:
اصل اوّل: اندیشه هاى فرهنگى بنیان گذار انقلاب؛ امام خمینى (ره)

اصل دوّم: قانون اساسى و وضع سیاست هاى فرهنگى
اصل سوّم: انقلاب فرهنگى و استحالۀ فرهنگى

اصل چهارم: دفاع مقدس و نشر ارزش هاى جهادى 
1. Almond & Sidney 
2. Rosenbaum 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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تحلیل محتواى اصول حاکم فرهنگى بر دهۀ اوّل حیات انقلاب اسلامى
جدول 1. کدگذارى معیارها و شاخصه هاى فرهنگى دهۀ اوّل انقلاب اسلامى
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امام خمینى (ره) از همان نخستین روزهاى پیروزى انقلاب صراحتاً به لزوم تحول فرهنگى و مبارزه 
با آنچه آن را فرهنگ استعمارى و غربى حاکم در رژیم قبل مى شمردند اشاره کردند (خمینى، 1379، ج 5: 
200). ایشان فرهنگ را عامل ساخته شدن ملت ها معرفى کردند. از نظر بنیان گذار انقلاب اسلامى، فرهنگ 
بالاترین عنصر جامعه ساز است و هویت و موجودیت جامعه را شکل می دهد. علی رغم قدرت داشتن بعُدهاي 
سیاسی، نظامی، اقتصادي و...، اگر فرهنگ جامعه دچار انحراف شود جامعه مستهلک و نابود مى شود. بدون 
استقلال فرهنگی، استقلال در دیگر ابعاد امکان ندارد. فرهنگ مبدأ همۀ خوشبختی ها و بدبختی هاست. 
در دیدگاه ایشان، فرهنگ ناصالح مشتمل بر فرهنگ استعمارى و فرهنگ وابسته است و فرهنگ صحیح 
فرهنگ الهى است (محسنى، 1389: 4). در دیدگاه امام خمینى (ره)، بزرگ ترین تحولى که باید در جمهورى 
اسلامى روى دهد در فرهنگ باید اتفاق بیفتد؛ چراکه هدف انقلاب اسلامى فرهنگى است. در قانون اساسی 
نیز مبانی و پایه هاي ارزشی جمهوري اسلامی تبیین شده و دین و مذهب رسمی کشور تعیین شده است. 
مهم ترین کارکردهاي قانون اساسى در حوزة فرهنـگ عبارت اند از: تربیت عمومی و اجتماعی کردن، تطهیر 
فضاي عمـومی و اصـلاح جامعه، ایجاد هویت و انسجام ملی، مبارزه بـا ورود فرهنـگ هاي بیگانـه و 
اسـتقلال ملـی. حوزة عمومی، روابط بین فردي، ارزش ها و هویت مهـم تـرین حـوزه هایی هسـتند کـه در 

قانون اساسی به آن ها اشاره شده است (آزاد ارمکى و منورى، 1391: 19).
و  منجى گرایى  رویکرد  با  فرهنگى  بعُد  در  اسلامى،  انقلاب  ابتداى  در  اساسى،  قانون  طراحان 
در  مى دانستند  خود  دست نیافتنى  آرزوى هاى  سال  هزاران  طى  در  ایران  مردم  را  آنچه  موعودباورى 
قانون اساسى به رشتۀ تحریر درآوردند. در نگارش قانون اساسى هدف اصلى آن بوده است که سیاست 
فرهنگى سیاست انقلاب اسلامى باشد و این قانون انقلاب اسلامى را این طور معنا مى کند که فرهنگ 

اسلامى در تمامى شئون فردى و اجتماعى کشور اصل و  پایه و مبنا قرار گرفته است. 
انقلاب فرهنگى را نخبگان در ایران گامى مهم در جهت استقرار ارزش هاى اسلامى در دانشگاه ها 
قلمداد مى کنند (Razavi, 2009: 1) . انقلاب فرهنگى با هدف پاك سازى دانشگاه از عناصر غرب زده 
عالى  آموزش  نظام  دو  بین  فاصله  حذف  و  را اسلامى کردن دانشگاه ها  هدفش  و  بود  شده  طراحى 
حوزوى و دانشگاهى اعلام کرده بود. با وجود همۀ تلاش ها براى اسلامى کردن دانشگاه هاى ایران، 
به نظر مى رسد دانشگاه هنوز هم یکى از مراکز و پایگاه هایى است که جمهورى اسلامى در چهلمین 

.(Kojoori-Saatchi, 2010) دهۀ حیات خود براى رفع چالش هاى فرهنگى با آن روبه روست
را  عراق  و  ایران  ملت  سرنوشت  نه تنها  عراق  ارتش  سوى  از  جنگ  گلوله هاى  نخستین  شلیک 
هشت سال در سایۀ خود فرو برد، بلکه آثار فرهنگى بسیار عمیقى برجاى گذاشت. تأثیرات اساسى این 
جنگ بر سیاست هاى فرهنگى جمهورى اسلامى در دهۀ اوّل انقلاب چنان عمیق بود که بسیارى از 
صاحب نظران فرهنگى از آن به عنوان «شیفت پارادایم» فرهنگى یاد مى کنند. جنگ هشت ساله از حیث 
 ـاجتماعى یکى از رخدادهاى کم نظیر در تاریخ معاصر ایران است و، به علت  ایجاد تغییرات فرهنگى 
مخاطرات آن علیه موجودیت و تمامیت ارضى کشور، موجب شده است گفتمان فرهنگى در ایران از 
درون دچار استحاله شود و حداقل در ده سال اوّل حیات جمهورى اسلامى از لحاظ فرهنگى شاهد 

جامعه اى اتوپیایى و سرشار از تفکرات آرمان گرایانه باشیم. 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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تحلیل محتواى اصول فرهنگى حاکم بر دهۀ دوّم حیات انقلاب اسلامى
دهۀ دوّم حیات جمهورى اسلامى عموماً با پایان جنگ تحمیلى بررسى شده است. تردیدى وجود 
ندارد که دو پدیدة تقریباً هم زمان انقلاب اسلامى و دفاع طولانى  مدت مردم ایران در دو جنگ داخلى 
و خارجى زمینه را براى ظهور ادبیات فرهنگ نوینى در تاریخ ایران فراهم آورد که از جنبۀ موانع توسعۀ 

فرهنگى قابل مطالعه است.
فرهنگى  و  سیاسى  سپهر  بر  فرهنگى  خاص  سوژه هاى  و  مؤلفه ها  اسلامى،  انقلاب  دوّم  دهۀ  در 

ایران حاکم بودند:
1. مهاجرت، توسعه نیافتگى فرهنگى و فراموشى ارزشى هاى جامعۀ آرمان گرا؛

2. نخبگان و توسعۀ نامتوازن فرهنگى در دولت  هاشمى رفسنجانى.
تحلیل محتواى اصول حاکم و شناسه هاى فرهنگى دهۀ دوّم انقلاب اسلامى
جدول 2. کدگذارى معیارها و شاخصه هاى فرهنگى دهۀ دوّم انقلاب اسلامى
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بعد از پایان جنگ هشت ساله و ارتحال رهبر انقلاب، ایران وارد فضاى تازه اى از حیات خود شد. 
اوّلین مشکل چگونگى مدیریت بحران هاى پس از جنگ بود. یکى از عمده ترین عوارض اجتماع جنگ 
که خود پیامدهاى فرهنگى دیگرى دربرداشت نابسامانى و بى خانمانى مردم بر اثر تخریب شهرها و 
مسکن مردم جنوب و غرب کشور بود که به مهاجرت هاى دسته جمعى از نقاطى منجر شد که مورد 
تجاوز قرار گرفته بودند (سلیمى، 1394: 41) .از نظر موانع توسعۀ فرهنگى، جنگ تحمیلى عراق علیه 
جنگى  مناطق  از  دورتر  استان هاى  در  آن ها  تمرکز  و  مرزى  مناطق  ساکنان  مهاجرت  موجب  ایران 
شد. در طول جنگ، شهرهاى مرزى خالى از سکنه شدند و جمعیت استان هاى شرقى دو برابر شد 
(رستمعلى زاده و قاسمى اردهایى، 1391: 65). تخریب وسیعى که با تجاوز ارتش عراق به خاك ایران 
در استان هاى غربى صورت گرفت موجب شد تا موج گسترده اى از اهالى این مناطق، با از دست دادن 
خانه و زندگى خود، آواره و ناگزیر به ترك دیار شوند. به علت این شرایط بحرانى، بیش از پنج میلیون 
نفر خانه و شغل خود را از دست دادند و 5/2 میلیون نفر مجبور به مهاجرت به مناطق غیرجنگى شدند 

(صارمى، 1377: 208).
موج اوّل اتمام جنگ با بحران مهاجرت آغاز شده بود. جنگ تحمیلى، به عنوان تحول اجتماعى 
عظیم در جامعه، موجب مهاجرت هاى ناخواسته شد و تأثیرات سوء فرهنگى بر جاى گذاشت. پس 
از گذار از بحران مهاجرت، سیاست هاى «توسعۀ اقتصادى» باعث ترویج فرهنگ مصرف گرایى بعد 
از انقلاب شد. دولت  هاشمى رفسنجانى، به واسطۀ منویات خود دولت مردان و تحلیل و بررسى هاى 
کارشناسان و صاحب نظران در تاریخ تحولات ایران، دولت سازندگى نام گذارى شده است؛ بدین معنا 
که نخست خود رئیس جمهور، بر اساس رویکرد حاکم بر برنامه هاى مدنظرش، عنوان کرد که به دنبال 
تحقق سازندگى و توسعۀ اقتصادى در کشور است و ثانیاً کارشناسان و صاحب نظران نیز، با تحلیل 
عملکرد دولت، به وجه قالب توسعۀ اقتصادى در دولت  هاشمى اشاره کرده اند. در این دوران، مهم ترین 
مسئلۀ اجتماعى رشد و سازندگى بود (حسین زاده، 1386: 175) که همسو با جریان مدرنیزاسیون پیش 
مى رفت. سیاست فرهنگى دوران پس از جنگ فاصلۀ معنادارى با سال هاى اوّل انقلاب داشت. دولت  
هاشمى تلاش مى کرد با استفادة عملى از سیاست تنش زدایى از مزایاى اقتصادى براى کشور بهره 
ببرد. اقتصاد کشور از حالت بسته و دولتى دوران جنگ عبور کرد. در عرصۀ سیاسى ماهیت دولت، 
اگرچه همچنان ثابت بود، اما تغییراتى در آن رخ داد و شاهد بازشدن فضاي سیاسى و فرهنگى بود که 
نمود آن در تشکیل احزابى چون کارگزاران مشاهده مى شد. در روابط خارجى، سیاست توسعۀ روابط 
با همسایگان و اروپا در دستور کار قرار گرفت و ایران به سمت عادي سازي مناسباتش با جهان گام 
برداشت. به طورکلى، ظهور این تغییرات و تحولات اقتصادي و سیاسى در این دوره ناشى از سه عامل 
پایان جنگ و ضرورت بازسازي اقتصادي، بازنگري قانون اساسى و به تبع آن، تغییر ساختار فرهنگى 

کشور بود (وزیریان و طلوعى، 1396: 63).
گرفتند.  نام  سازندگى  کارگزاران  به  که  کرد  اجرا  گروهى  را  کشور  فرهنگى  و  سیاسى  بازوى 
راهبرد این گروه، به عنوان مدیران فن سالار، توسعۀ اقتصادى در داخل و مصلحت اندیشى در خارج 
بود. به این ترتیب، در سیاست داخلى بر کار و تولید، و در سیاست خارجى بر اجتناب از رویکرد هاى 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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و  انقلاب  صدور  و  اسلام  جهان  و  امت  به  توجه  (همچون  گذشته  دورة  احساسى  و  ایدئولوژیک 
عالم،  مستضعفان  نجات  مانند  شعارهایى  (اردکانى، 1393: 48).  شد  تأکید  آزادى بخش)  جنبش هاى 
مبارزه با سرمایه دارى جهانى، فقرستیزى و نابودى استکبار جاى خود را به بازسازى ویرانه هاى جنگ، 
نظایر  و  سرمایه  امنیت  ایجاد  سرمایه گذارى،  از  حمایت  اقتصادى،  توسعۀ  تنش زدایى،  اشتغال زایى، 
آن ها دادند (سینایى، محقر و زمانى، 1390: 84). این رویکرد در جهت حفظ منافع طبقۀ بالاى جامعه 
فرهنگى،  لحاظ  از  گرایش،  این  بود.  بازار  تجار  و  تازه به دوران رسیده  و  نوپا  سرمایه داران  از  متشکل 
گرایشى اشرافى و بازارى تلقى مى شد و در مقابل گرایش خرده مالکانه، رادیکال و سنتى قرار مى گیرد 
(بشیریه، 1382: 82). این رویکرد دولت  هاشمى باعث شد یکى از فعالان سیاسى این دوره را جمهورى 
دوّم از لحاظ فرهنگى بنامد. به نظر او، جمهورى دوّم ائتلاف روحانیون عملگرا و فن سالارها گذار 
اقتصاد دولتى به اقتصاد بازار را شتاب بخشید (اردکانى، 1393: 149). سیاست هاى دولت  هاشمى به 
تغییر پاره اى از نگرش ها و ارزش هایى منجر شد که از لحاظ فرهنگى با ارزش هاى آرمان شهر دوران 
انقلاب فاصلۀ معنادارى یافته بود. توسعۀ فرهنگى به شکل جدید و سبک زندگى غیرآرمان محور در 
دستور کار نخبگان سیاسى قرار گرفت. اکنون دیگر ثروت ارزش محسوب مى شد و در مقوله هایى 
چون نوع مسکن، پوشش و خوراك تبلور یافته بود. بررسى اجمالى نشان مى دهد که در این دوره 
هزینۀ خدمات و وسایل آرایشى 641 درصد رشد داشته که در مقایسه با هزینه هاى مذهبى نهُ برابر 
رشد داشته است (قبادزاده، 1381: 81). بسیارى از شواهد نشانگر آن است که تغییرات اساسى در 
زمینۀ گروه مرجع ایرانى ها به وجود آمده است. نوع لباس، موسیقى و آرم ها بیانگر گروه مرجع خارجى 
و بیشتر امریکایى بود (رفیع پور، 1376: 99). گسترش ارتباطات با جهان خارج در این دولت و ورود 
فنّاورى هاى مدرن نظیر تلفن، ویدئو، ماهواره، فاکس، پست الکترونیکى و اینترنت نیز در تحول افکار 

نقش داشت و توانست اندیشه ها و ارزش هاى جدیدى خلق کند.
بروز  دوره  این  در  ایران  فرهنگى  توسعه نیافتگى  عامل  مهم ترین  مى رسد  نظر  به  درمجموع، 
و  جامعه  در  فرهنگى  دوگانۀ  ساختار  ایجاد  و  قطب بندى  فرهنگى،  متناقض  سیاست هاى  ظهور  و 
فاصله گرفتن تدریجى از ارزش هاى اوّل انقلاب بود. گسترش روحیۀ تقلید، بروز ایستار هاى ذهن گرایى 
و واقعیت گریزى، رشد قارچ گونۀ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى، مدرك گرایى جوانان، افزایش طلاق 

و کاهش ازدواج، و گسترش شهرنشینى مهم ترین شناسه هاى فرهنگى ایران پس از جنگ بود.

 بررسى شناسه ها و موانع فرهنگى ایران در دهۀ سوّم جمهورى اسلامى
گفتمـان حاکـم بـر سیاسـت خارجـى جمهـورى اسـلامى ایـران (1376ـ1384) بـا نام هایـى چـون 
فرهنگ گرایـى سیاسـت محور و یـا صلح گرایـى مردم سـالار شـناخته مى شـود و دوران هشت سـالۀ 
ریاسـت جمهورى سـید محمـد خاتمـى را در بـر مى گیـرد. بـه اعتقـاد بسـیارى از صاحب نظـران، دوّم 
خـرداد فرجـام و آغـاز تحولـى واسـازانه در جامعـه بـود و گفتمـان نوینـى در عرصۀ سیاسـت خارجى 
و داخلـى را شـکل داد (درویشـى و فـردى، 1387: 120). در ایـن دوره، نخبـگان سیاسـت خارجـى 
بـا تفاسـیرى آرام و موسـع از منابـع هویتـى نظـام جمهـورى اسـلامى ایـران بـه تطابق بـا محیط و 
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پذیـرش هنجارهـاى موجـود در آن پرداختنـد (بصیـرى و احمدى نـژاد، 1396: 21).
در دهـۀ سـوّم انقـلاب اسـلامى، مؤلفه ها و سـوژه هاى خـاص فرهنگى بر سـپهر سیاسـى و فرهنگى 

ایران حاکـم بودند:
مؤلفۀ اوّل: پارادایم شیفت فرهنگى در دولت اصلاحات

مؤلفۀ دوّم: سیاست تنش زدایى در خارج، توسعۀ فرهنگى در داخل
جدول 3. کدگذارى معیارها و شاخصه هاى فرهنگى دهۀ سوّم انقلاب اسلامى 
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ادبیات مفهومى این گفتمان فرهنگى دهۀ سوّم انقلاب اسلامى عبارت بودند از: تعامل فرهنگى، 
مشارکت فرهنگى، مبادلۀ فرهنگى، گفت وگوى فرهنگى، ارتباطات میان فرهنگى و نظایر آن (صدیق 
سروستانى و زائرى، 1389: 18). بى تردید، در این دوره طرح گفت وگوى تمدن ها از سوى ایران نقش 
درخور توجهى در تحول نحوة نگرش جهان به ایران داشت و به خلق وجهۀ جدیدى براى کشور 
در سطح جهانى کمک کرد. گفت وگوى تمدن ها به عنوان گفتمان مسلط و پایه در سیاست خارجى 
او  تأکید  از  حاکى  و  خارجى  سیاست  به  خاتمى  آقاى  نگرش  منعکس کنندة  مى توانست  درعین حال 
بر گفت وگو  جهت کمک به حل منازعات باشد. این ایده همچنین به عنوان مبناى نظرى سیاست 
تنش زدایى مد نظر قرار گرفت و به شکل گیرى زمینۀ الزام جهت پیش برد آن کمک کرد (احمدى، 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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از  انباشته شده  سوءتفاهم هاى  رفع  صدد  در  خارجى  سیاست  در  خاتمى  آقاى  گفتمان   .(156 :1384
گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین المللى بود و براى تأمین امنیت 
اسلامى  جمهورى  سیاسى  تاریخ  در  خرداد  دوّم  داشت.  توجه  نیز  بین المللى  واقعیت هاى  به  ایران 
به عنوان یکى از نقاط عزیمت تغییرات اساسى فرهنگ سیاسى کشور محسوب مى شود و سید محمد 

 .(Lotfian, 1998) خاتمى با وعدة تحقق تغییرات فرهنگى و تعامل با غرب به قدرت رسید
در چنیـن فضایـى، خاتمـى کوشـید تـا، بـا تحـول در فرهنـگ سیاسـى موجـود، زمینـه را بـراى 
توسـعۀ فرهنگـى فراهـم کنـد و سیاسـت خارجـى ایـران را وارد مرحلـۀ جدیـدى کنـد. جهان بینـى 
محمـد خاتمـى، رئیس جمهـور اصلاح طلـب ایـران، و تصـور وى از سیاسـت خارجى با آنچـه درمورد 
پیشـینیانش بـود متفـاوت اسـت. در تصـور خاتمى از سیاسـت خارجى، هیـچ برخوردى بیـن تمدن ها 
وجـود نـدارد (Alam, 2000: 2). سیاسـت مـدارا با کشـور هاى گروه غـرب، که دولت پیشـین اتخاذ 
کـرده بـود، بـا قاطعیـت بیشـترى در دولـت جدید اجـرا مى شـود. سیاسـت تنش زدایى به سـنگ بناى 
سیاسـت خارجـى ایـران تبدیل شـد. سیاسـت تنش زدایـى رئیس جمهور فراینـد عادى سـازى روابط با 
همـۀ کشورهاسـت. خاتمـى در 5 مـارس 2000 اظهار داشـت که توسـعۀ سیاسـى و فرهنگى کشـور 
در گـرو پیش بـرد سیاسـت تنش زدایـى اسـت (Roshandel, 2000: 105). بـا ظهـور جامعـۀ مدنـى 
به عنـوان گفتمـان مسـلط در سیاسـت داخلـى، گفت وگـوى تمدن هـاى خاتمـى گفتمـان غالـب در 
سیاسـت خارجـى بـوده اسـت. محـور سیاسـت خارجـى او گفت وگـو به جاى درگیـرى بود. ایـدة بدیع 
گفت وگـوى تمدن هـا و گفت وگـو به جـاى درگیـرى نقطـۀ عطفـى در سیاسـت فرهنگـى ایـران بوده 
اسـت. بدیـن ترتیـب، سیاسـت خارجى ایـران از رویارویى به سـازش تغییـر یافت و مرحلـۀ گفت وگو 
بـا غـرب و سـایر کشـورها آغـاز شـد (Ramazani, 1998: 177) و فرصتـى جدیـد را خاتمـى براى 

سـایر ملت هـا فراهـم کـرد تا درمـورد ایـران تجدیدنظـر کنند.
افزایش ناگهانى فعالیت هاى سیاسى جنبش دانشجویى در دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى 
تحولى  بودند  کرده  آغاز  را  فرهنگى  انقلاب  که  کسانى  براى  جهات  بسیارى  از   (2005 (1997 ـ 
ناامیدکننده بود (Razavi, 2009: 2). درمجموع، از نظر فرهنگى و توسعۀ فرهنگى اهمّ دستاوردهاى 
فضاي  در  قانون  حکومت  استقرار  و  «قانونمندي»  به  تعهد  بود:  شرح  بدین  هشتم  و  هفتم  دولت 
پُرهرج ومرج فرهنگى کشور به عنوان مهم ترین عامل توسعۀ سیاست هاى فرهنگى کشور؛ ایجاد فضاى 
فرهنگى  نهادهاي  امور  در  امنیتی  سازمان هاي  و  نیروها  دخالت  کاهش  دانشگاه ها؛  در  فرهنگى  باز 
قدرت  مراکز  همۀ  تن دادن  مجلات؛  و  روزنامه ها  کتاب ها،  شمارگان  افزایش  اقتصادي؛  و  سیاسی  و 
به ضرورت احترام به قانون؛ شرکت فعال مردم در انتخابات به عنوان مؤلفۀ توسعۀ فرهنگ انتخابات 
مردم ایران؛ افزایش آزادى هاى اجتماعى و تغییر محسوس در سبک زندگى و پوشش مردم؛ افزایش 
تبادلات و مناسبات فرهنگى میان مردم ایران با سایر ملل؛ افزایش وضع قوانین فرهنگى و پیگیرى 

سیاست هاى فرهنگى.
شـعار توسـعۀ سیاسـى نتیجـۀ مطلوبـى در بـر نداشـت و نتوانسـت جامعـه را بـه ارزش هـاى 
مردم سـالار نزدیک تـر کنـد و از سـوى دیگـر، بنـا به نگاه خـاص نخبـگان سیاسـى، در دورة خاتمى 
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توسـعۀ اقتصـادى و عدالـت اجتماعـى چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفـت. ایـن بـار نوبـت بـه دولت 
احمدى نـژاد رسـید کـه عدالـت اجتماعـى و شـعارهایى چـون مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض و 
نابرابـرى و بازگشـت بـه اسـلام را بـر توسـعۀ فرهنگـى و سیاسـى ترجیـح دهـد (جعفرپـور کلـورى، 
1389: 230). نخبـگان سیاسـى جدیـد سیاسـت هاى به اجرادرآمـده در دولت هـاى پیشـین را مـورد 
انتقـاد قـرار دادنـد و سـخن از دولـت اسـلامى و برقـرارى عدالـت بـه میـان آوردنـد. آن ها بـا اتخاذ 
توسـعۀ  دولـت  مردمى بـودن  درعین حـال  و  غیردمکراتیـک  و  اقتدارگرایانـه  سیاسـت هاى  برخـى 

فرهنگـى و سیاسـى و آزادى بیـان را بـه حاشـیه بردنـد (اردکانـى، 1393: 159).

بررسى شناسه ها و موانع فرهنگى ایران در دهۀ چهارم جمهورى اسلامى
دهـۀ چهـارم انقـلاب بـا اندکـى تسـامح بـا دوران دولـت نهـم آغـاز مى شـود .از گفتمـان حاکـم 
بـر سیاسـت ها کلـى دولـت نهـم بـا نام هایـى همچـون اصول گرایـى عدالت محـور، آرمان گرایـى 
اصول محـور یـا گفتمـان ایدئولوژیـک ارزش محـور یـاد مى کننـد. گفتمـان احمدى نـژاد را مى تـوان 
گفتمـان انقلابـى سـنتى دانسـت که نوعـى تأکید بر ارزش هـاى اوّلیـۀ انقلاب و گرایش سـنت محور 
دارد. بـه عبارتـى، در ایـن گفتمـان عناصـر تجددگرایـى در حاشـیه قـرار گرفـت و نخبگان سیاسـت 
خارجـى، بـا تفسـیرى انقلابـى از منابع و قواعد شـکل دهنده بـه هویت انقلابى  ـ  اسـلامى، نقش هاى 
هویتـى مبتنـى بـر این قواعد را برجسـته کردند. در ایـن گفتمان، در حوزة فرهنگـى نوعى رویکرد به 
درون و بوم گرایـى فرهنگـى دنبـال مى شـود. کلیدواژه هـاى ایـن گفتمـان در حوزة فرهنـگ و ارتباط 
بـا فرهنـگ جهانـى عبـارت اسـت از تهاجـم فرهنگـى، امپریالیسـم فرهنگـى، شـبیخون فرهنگـى، 

اسـتحالۀ فرهنگـى، ناتـوى فرهنگـى و نظایـر آن (بصیـرى و احمدى نـژاد، 1396: 28).
دورة فرهنگـى و سیاسـى هشـت سـال ریاسـت جمهورى احمدى نـژاد شـبیه هشـت سـال جنگ 
ایـران و عـراق اسـت کـه طـى آن ایـران بـا قدرت هـاى غربـى و متحـدان آن هـا در جنـگ بـود و 
سیاسـت هاى فرهنگـى ایـران کامـلاً متحـول شـد. تفـاوت ایـن دوره بـا جنـگ در ایـن اسـت کـه 
جنـگ ایـران و عـراق بـه ایـران تحمیل شـد؛ درحالى کـه احمدى نـژاد بـا رأى ایرانیان انتخاب شـد. 
بـا انتخـاب در سـال 2005، رئیس جمهـور جدیـد سیاسـت خارجـى مقابلـه اى و تهاجمـى را اعـلام 

.(Haji Yosefi, 2018: 234)کـرد

در دهۀ چهارم انقلاب اسلامى، مؤلفه ها و سوژه هاى خاص فرهنگى بر سپهر سیاسى و فرهنگى 
ایران حاکم بودند:

مؤلفۀ اوّل: اسلامى کردن فضاى دانشگاه ها (دولت نهم)
مؤلفۀ دوّم: بنیادگرایى، گفتمان سنت گرا و پوپولیسم فرهنگى (دولت دهم)

مؤلفۀ سوّم: سیاست هم بستگى و تنوع فرهنگى (دولت یازدهم)
مؤلفۀ چهارم: سیاست فرهنگ دینى و تمرکززدایى فرهنگى (دولت دوازدهم)

مؤلفۀ پنجم: تنظیم قانون پنج سالۀ ششم توسعه

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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جدول 4. کدگذارى معیارها و شاخصه هاى فرهنگى دهۀ چهارم انقلاب اسلامى
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توسعه نیافتگى  عامل  مهم ترین  دهم  و  نهم  اصول گراى  دولت هاى  در  سیاسى،  نخبگان  باور  به 
فرهنگى فضا و گفتمان حاکم بر دانشگاه هایى است که میراث جریان هاى لیبرالى دولت هاى پیشین اند. 
در همان آغازین روزهاى تشکیل دولت نهم بود که آیت االله مصباح یزدى، با اشاره به نقش پراهمیت 
دانشگاه هاست  متوجه  دشمن  امید  تنها  و  فرهنگى  تهاجم  پیکان  نوك  امروز  که  گفت  دانشگاه ها، 
اصول گرایى،  گفتمان  و  معنایى  نظام  اساس  بر   .(1385 آذر   27 ایران،  دانشجویان  (خبرگزارى 
اسلامى کردن دانشگاه ها دغدغۀ اصلى و همیشگى است که نباید لحظه اى از آن غافل بود. بر اساس 
این گفتمان، اسلامى شدن دانشگاه ها مستلزم حاکم شدن فرهنگ بسیجى بر دانشگاه هاست. بازنگرى 
اهرم هاى  استادان  مجدد  گزینش  و  دانشگاه ها  در  فقیه  ولایت  نمایندگى  فعال ترشدن  درسى،  کتب 
و  انقلاب  کلاس،  سر  و  ندارد  اسلام  به  باور  که  «استادى  شدند.  معرفى  زمینه  این  در  کارسازى 
ارزش هاى آن را زیر سؤال ببرد، اگر افلاطون هم باشد، نباید به اعتبار اینکه باسواد است سر کلاس 
بچه مسلمان ها بیاید. آن کار که باید صورت گیرد این است که کتاب هاى درسى، استادان دانشگاه ها، 

تربیت دانشجویان و برنامه ریزى ها اسلامى شود» (پورعلى و فیرحى، 1394: 143).
اگر بخواهیم عملکرد نخبگان سیاسى در این زمان را با دید واقع گرایانه تحلیل کنیم، باید بگوییم 
که در این دوره مطلق پندارى، آرمان گرایى و در پى جامعۀ اتوپیایى بودن، همچون اوایل انقلاب اسلامى، 
دوباره به سراغ نخبگان سیاسى آمده است و به همین علت، نخبگان سیاسى در این دوره انسجام و ثبات 
را کم اهمیت، و تناقض و تضاد و تغییر را پراهمیت قلمداد مى کنند (اردکانى، 1393: 162). بااین حال، 
موافقان سیاست هاى فرهنگى این دوره نیز استدلال مى کنند که در دیپلماسى احمدى نژاد ابتکاراتى 
همانند تمرکز بر گروه هاى ذى نفوذ، افکار عمومى، نخبگان و شخصیت هاى مؤثر، سازمان هاى غیردولتى 
و نیز روش هاى جدیدى همچون دیپلماسى نامه ها، دیپلماسى کلمبیا، سفرهاى متعدد خارجى، تصویب 
روز جهانى نوروز، تصویرسازى از چهرة واقعى هنجارهاى نظام بین الملل و امثال آن پیگیرى مى شد که 
به خوبى مى توانست نقشۀ راه روابط فرهنگى جمهورى اسلامى را تحقق ببخشد (بصیرى و احمدى نژاد، 
1396: 37). این گروه همچنین معتقدند در حوزة کنشگرى بین المللى نیز شاهد پویابودن دیپلماسى 
در  صداوسیما  دفتر  افتتاح  به  مى توان  نمونه،  براى  هستیم.  دوره  این  در  اسلامى  جمهورى  فرهنگى 
کاراکاس و پخش برنامه هاى ایرانى براى امریکاى لاتین، ایجاد کرسى زبان فارسى در ونزوئلا، تقویت 

زبان فارسى در برزیل، و گرویدن گروه هایى از مردم به اسلام و تشیع اشاره کرد (نورى، 1389: 36).
با به قدرت رسیدن دولت توسعه گراى حسن روحانى، نخبگان سیاسى او برنامه هاى اصلى دولت را 
تنظیم کردند. برنامۀ دولت آزادى و امنیت، آرامش و پیشرفت نام گذارى شد. توسعۀ فرهنگى و رفع موانع 
توسعه در نقطۀ کانونى برنامه هاى توسعه گراى دولت قرار داشت. دولت یازدهم با گفتمان جدید و با عنوان 
«دولت توسعه گرا» وارد محیط بازیگرى سیاسى در ایران شد. شعار اصلى دولت جدید سپردن فرهنگ به 
اهل فرهنگ بود. این شعار و سه سیاست اعلام شدة دیگر (برطرف کردن فضاى امنیتى، تأکید بر حقوق اهل 
فرهنگ در چارچوب حقوق مدنى و حق آزادى بیان شده در قانون اساسى و تأکید بر پیوند تعاملى فرهنگ 
با تحولات سیاسى و اجتماعى و اقتصادى میانه رویى که باید در کشور دنبال شود) را مى توان اصول اصلى 
سیاست فرهنگى دولت آقاى روحانى دانست. کسب اعتبار در عرصۀ بین المللی، دوري از درگیرى ها و 

تحلیل محتواى سیاست هاى فرهنگى و موانع توسعه اى آن در دوران جمهورى اسلامى
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تنش زدایى، همزیستى مسالمت آمیز و اعتمادسازى در عرصۀ بین المللی در سرفصل مأموریت هاى دولت قرار 
گرفت. از دیدگاه حسن روحانى، استمرار بحران هسته اى باعث رکود تمام فعالیت هاى اقتصادى، سیاسى و 
فرهنگى کشور شده است و ازاین رو، وى مهم ترین مأموریت خود را خاتمه بخشیدن به بحران هسته اى اعلام 

کرد. دولت دوازدهم نیز شش ایدة اساسى در حوزة فرهنگ را برنامه ریزى کرده بود: 
1. ارتقاى رویکرد نهادهاى فرهنگى از فعالیت محورى به اثربخشى؛ 2.   تغییر نگرش هاى دینى 
جامعه از ظاهر به معنا؛ 3. بازتعریف جایگاه، رسالت و روابط ساختارى نهادهاى عالى و اجرایى بخش 
فرهنگ و ارتباطات؛ 4. افزایش نقش مشارکت مردم و نهادهاى مدنى در فعالیت ها و تصمیم گیرى هاى 
فرهنگى؛ 5. گسترش تولیدات فرهنگى مطابق با نیازسنجى، محیط شناسى و اهداف نظام فرهنگى و 

6. استفادة حداکثرى و غیرانحصارى از ابزارها و فنّاورى هاى ارتباطى. 

بحث و نتیجه گیرى
تحقق  تا  طولانى  راه  ایران  اسلامى  جمهورى  در  فرهنگى  توسعۀ  که  بود  آن  مقاله  این  اصلى  گزارة 
اهداف متصور در اندیشۀ بنیان گذاران انقلاب در پیش دارد. یافته هاى پژوهش فرضیۀ اصلى مقاله را 
تأیید مى کند و نشان مى دهد که ایستار ذهنى فرهنگى رهبران سیاسى پایه گذار انقلاب در پیگیرى و 
تحقق و اجراى سیاست هاى توسعۀ فرهنگى، اعمال سیاست هاى تناقض آمیز فرهنگى و قوانین کلى و 

به روزنشده گام بزرگ عقب نشینى با آثار زیان بار براى توسعۀ فرهنگى بوده است.
جامعۀ ایران عمیقاً دینى است و بنیان هاى نظم اجتماعى تا حد زیادى در عرصه هاى مختلف برنامه هاى 
فرهنگى بر مبانى دینى استوار است. بنیان ماندگارى دین در جامعۀ ایرانى رسوخ آن در لایه هاى عمیق 
فرهنگى است و تداوم آن نیز به ادامه دادن رویکرد فرهنگى به دین و اولویت دادن به دین و فرهنگ 
دینى کمک کرده است. پاسخ به این پرسش که به چه میزان فرهنگ در سیاست هاى کلى جمهورى 
اسلامى تأثیر داشته است و آیا تاکنون اهداف فرهنگى انقلاب اسلامى محقق شده است همچنان دشوار 
است؛ چراکه هنوز سیاست هاى فرهنگى و اجتماعى انقلاب اسلامى و عملیاتى شدن آن ها در بازة حیات 

چهل سالۀ انقلاب اسلامى در یک سنجۀ علمى و حقوقى بى طرفانه بررسى و ارزیابى نشده است. 
وضع قوانین کلى، مبهم و به روزنشدة برنامه هاى توسعۀ پنج سالۀ اقتصادى و اختصاص بخش هاى ناچیزى 
از آن به توسعۀ فرهنگى، شفافیت نبودن قوانین موضوعه، فشار اجتماعى و سیاسى پاره اى از نهادهاى ادارى 
بر سیاست هاى فرهنگى و قانون گذارى، هزاره گرایى در قانون اساسى، ساختار هاى پرلایۀ قدرت در نظام 
جمهورى اسلامى، به حاشیه رفتن گفتمان هاى فرهنگى و قدرت گیرى خوانش هاى غیرفرهنگى و سیاسى، 
عدم رویکرد فرهنگ محور در دستگاه دیپلماسى، ناکامى قطعى در اسلامى کردن دانشگاه ها و همچنین نبودِ 
فضاى مناسب سیاسى و فرهنگى در سپهر دانشگاهى کشور، وضعیت اسف بار چاپ و نشر و از همه مهم تر، 
بطئى پیش برد آرمان هاى فرهنگى انقلاب اسلامى از مهم ترین موانع توسعۀ فرهنگى کشور به شمار مى روند.

تعارض منافع
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